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‌بالذات‌‌های‌قاعده‌وجوب‌‌کارکرد

‌در‌قلمرو‌مسائل‌کلامی
‌

‌1نقی جعفر علی 13/22/2930تاریخ دریافت: 
 2نژاد سیدمحمدعلی داعی 81/81/2933تاریخ تأیید: 

  

‌چکیده
کرد، به جهت  نیز یاد« وجود  وجوب»توان با نام قاعده   که از آن می« بالذات  وجوب»قاعده 

ترین قواعد دانش کلام   ل و مبانی اعتقادی دین اسلام دارد، یکی از مهمنقشی که در اثبات اصو
در گستره کارآمدی این قاعده در قلمرو مباحث کلامی نشان خواهد  گردد. تحقیق  محسوب می

داد که در اثبات چه مسائلی از مباحث علم کلام کارآیی دارد و متکلمان امامیه در اثبات 
ای   حاضر با استفاده از روش کتابخانه پژوهشاند.   یزان از آن بهره بردههای اعتقادی به چه م  آموزه

بالذات را در تراث مهم   های مختلف قاعده وجوب  و با رویکرد تحلیلی به طور مفصل کاربست
کلامی امامیه مورد کنکاش و مداقه قرار داده و روشن ساخته است که این قاعده در اثبات 

ی متعال کارآیی دارد و دانشمندان علم کلام در مذهب امامیه از صفات ثبوتیه و سلبیه خدا
 اند.  های وافری برده  های مربوط به آن بهره  قاعده مذکور، در مبحث توحید و شاخه

‌

‌واژگان‌کلیدی

 الوجود، مسائل کلامی.  وجود، واجب   بالذات، وجوب  کارکردها، قاعده، وجوب

                                                           
و عضو پیوسته  شناسی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا شیعه 2آموخته سطح  . نویسنده مسئول، دانش1

 .(Alinaghi212@gmail.com) انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه قم
 کلام.. عضو هیئت علمی جامعة المصطفی و مدیرگروه 2
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‌مقدمه

هیم از دانشی به دانش دیگر راه یافته و مورد پذیرش قرار ، برخی مفادر ترابط علوم همگن
دو واژه،    از جمله این مفاهیم است. این« وجود  وجوب»و « بالذات  وجوب»گیرند. واژگان   می

ریشه فلسفی داشته و فیلسوفان در بحث اثبات وجود خدا و نیازمندی ممکنات در وجود و بقاء 
اند با رویکرد   رخی متکلمان که در عین حال فیلسوف نیز بودهبرند. ب  به خداوند از آن بهره می

فلسفی به مباحث کلامی، در اثبات صفات ثبوتیه و سلبیه برای ساحت قدسی خداوند از این 
ها و ابزارهای مجاز   اند و چون علم کلام در ایفای رسالت خود از همه شیوه  مفهوم استفاده کرده

این مفهوم نیز به جهت کارآمدی بسیاری که در اثبات باورهای رو،   برد؛ از این  استفاده می
راستین دارد نه تنها مورد پذیرش علم کلام قرار گرفت، بلکه به عنوان یک قاعده کلامی تلقی 

های کلامی از آن بهره بردند. از قاعده   گردید و متکلمان در اثبات بسیاری از مسائل و آموزه
نیز یاد کرد. در نوشتار حاضر، بیشتر با « وجود  وجوب»م قاعده توان با نا  می« وجوب بالذات»

 شود.  واژه نخست از آن نام برده می
گلپایگانی،   )ربانی« های کلامی  قواعد و روش»غیر از کاربردهایی که مؤلف محترم کتاب 

( در اثبات صفات ثبوتی و سلبی خداوند از خواجه نصیرالدین طوسی آورده، 12: 2938
که به طور   بر این اساس، مقاله حاضر در این در این موضوع صورت نگرفته است؛قی تحقی

بالذات را در بیشتر آثار کلامی مشهور امامیه کاویده   مستقل و مفصل، کارآمدی قاعده وجوب
 گردد.  است، از آن متمایز می

دهد   پاسخ می الکرد تحلیلی تهیه گشته و به این سؤای و با روی  این مقاله به روش کتابخانه
بالذات در چه مسائلی از مباحث علم کلام کارآیی دارد؟ و متکلمان امامیه به   که قاعده وجوب

 اند؟  چه میزان از آن بهره برده

‌شناسی‌‌‌مفهوم

ها در تحقیق   ای از مفاهیم استوار است که واکاوی آن  ای بر پایه  لهپژوهش در هر مسئ
 شود.  نخست به تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق پرداخته می رو  از این ضروری و بایسته است؛

‌قاعده‌کلامی‌-1

 گیرد  واژه قاعده در لغت به معنای بنیان و پایه است برای چیزی که در بالای آن قرار می
رادف اصل و قانون است و به تبه گفته برخی متکلمان، قاعده م .(213: 9، 2911)طریحی، 
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یین واسطه آن تبه بق بر جزئیات بسیاری باشد و احکام جزئیات بشود که منط  امری کلی گفته می
له توان گفت: یک مسئ  بر این اساس در تعریف قاعده کلامی می .(21: 2181)سیوری،  گردد

ای باشد که در ابواب مختلف این علم یا در مسائل گوناگون یک باب به   کلامی هرگاه به گونه
 )ربانی شود  استناد قرار گیرد قاعده کلامی نامیده میکار رود و در تبیین آن مسائل مورد 

 .(10: 2938 گلپایگانی،  ؛ ربانی 1: 2903گلپایگانی، 

‌بالذات‌‌وجوب‌-2

 واژه وجوب از نگاه اصحاب لغت، به معنای لزوم، ثبوت و پایداری شئ و سقوط و
سقوط و وقوع شئ  وجوب را به معنای اللغة  مقاییسفارس در   کار رفته است. ابن وقوع شئ به

اصفهانی آن را به معنای ثبوت و پایداری قطعی )راغب،   ( و راغب03: 2، 2181فارس،   )ابن
( و طریحی در 139: 2، 2121منظور،   )ابن العرب  لسانمنظور در   داند. ابن  ( می120: 1، 2121
فیومی در  اند.  ( وجوب را به معنای لزوم گرفته208: 1، 2911)طریحی،  البحرین  مجمع

( دو 119: 1ق، 2121)زبیدی،  العروس  تاج( و زبیدی در 110: 2121)فیومی،  المنیر  مصباح
توان گفت وجوب به معنای ثبوت همراه با   اند. می  واژه لزوم و ثبوت را در معنای آن ذکر کرده

بر لزوم است و این وقتی است که هر دو قید در اصل وجوب لحاظ شوند. اطلاق ماده وجوب 
لحاظ شود،  ها لزوم در آنمفاهیمی همچون سقوط، وقوع، حق، غروب و جبن، وقتی که تثبت و 

 .(92: 29ق، 2198)مصطفوی،  مصادیق اصل است، وگرنه مجاز است از
رو،   شایان ذکر است که وجوب مورد بحث ما قسمی است که در مقابل ممکن باشد؛ از این

؛ یعنی چیزی که رفتنش عنای پایداری قطعی استمقصود از وجوب در این بحث، وجوب به م
)تهانوی،  آنکه عدمش ممتنع یا غیرممکن باشد( یا 92: 29ق، 2198)مصطفوی، ممکن نباشد 

به گفته راغب، اول واجبی که وجوبش لازم است و نبودش صحیح نیست،  .(2118: 1، 2931
(؛ همچنین گفته شده 120 :1، 2121گوییم )راغب،   الوجود می  خداوند است که به او واجب

ج چیزی نیست و او که وجود او از ذات خود است و اصلًا محتا  الوجود یعنی آن  است که واجب
 .(981: 1، 2911)مدنی،  خدای متعال است

ب به خود و واجب در اصطلاح، موجودی است که وجودش بذاته و لذاته باشد؛ یعنی منتس
 دش ذاتی است و از ناحیه غیر نیستیعنی وجو به عبارت دیگر، از خود و به خود باشد.

  .(01: 2م، 2308)صدرالمتالهین، 
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شود معنای اصطلاحی واژه وجوب در بحث حاضر از معنای لغوی آن   چنانکه مشاهده می
متمایز نبوده و بدان مرتبط است. از مجموع معانی بیان شده در نگاه اصحاب فرهنگ و لغت 

ای چیزی به لحاظ ذات آن ضرورت داشته و عدم برای او ممتنع آید که هرگاه وجود بر  می  بر
 بالذات بیان  بالذات خواهد بود. در تراث کلامی نیز همین معنا برای وجوب  باشد، وجوب

؛ 12ق: 2181؛ سیوری، 11و 19ق: 2181؛ بحرانی، 292:  2ق، 2121)حمصی،  شده است
 .(11: 2911؛ لاهیجی، 180: 2909لاهیجی، 

اند که کمک   ها و خصوصیاتی را برای وجوب بالذات آورده  لمان، شاخصهمتکلمان مس
ولی به جهت جلوگیری از اطاله کلام  ه بیشتر از این قاعده خواهد کرد،شایانی به شناخت هر چ

؛ 221ق: 2181؛ طوسی، 111و  33و 31: 2181)ر.ک: طوسی،  پوشیم  از بیان آن چشم می
(؛ 128: 2909؛ لاهیجی، 11: 2911؛ لاهیجی، 11ق: 2181؛ بحرانی، 11: 2129ی، طوس

 که از بحث حاضر خارج است شده است   همچنین در اثبات قاعده مذکور دلایل مختلفی آورده
ق: 2181؛ بحرانی، 12ق: 2121؛ حلی، 203ق: 2181؛ طوسی، 20: 2911،   )ر.ک: حمصی

 .(211ق: 2181؛ سیوری، 2: 2911، حلی؛ 0:  2901؛ حلی، 11و  19

‌کارکردها‌-3

ترین   بالذات کارکردهای مختلفی در قلمرو مسائل کلامی دارد. یکی از مهم  قاعده وجوب
اند استفاده  کارکردهایی که متکلمان و بخصوص اندیشمندان طرفدار کلام عقلی از آن بهره برده

 یاز این قاعده در قلمرو صفات حق تعالی و اثبات صفات کمال و صفات سلبی برای ذات اله
نسبت به ذاتش به این  یاست. در وهله نخست، ایشان در مسئله زیادت یا عینیت صفات اله

 اند. در تقابل با وجود را مقتضی نفی صفات زائد بر ذات دانسته  اند و وجوب قاعده استناد کرده
کردند. آنان صفاتی مانند علم   گروهی به نام صفاتیه که جهت مخالفت با معتزله نفی صفات می

که فرقی بین صفات   آن  درت و اراده و سمع و بصر و کلام را برای خداوند ازلی دانسته و بیو ق
ای مانند دست و   که صفات خبریه  پنداشتند. علاوه این  ذات و فعل بگذارند هر دو را یکی می

  .(281: 2، 2911)رک: شهرستانی،  دانستند  وجه را نیز بر خداوند جایز می
ق: 2181ه قائل به عینیت صفات با ذات خداوند هستند )سیوری، متکلمان امامیه ک

در رد  این انگاره، به قاعده وجوب بالذات تمسک  (،112: 2909؛ لاهیجی، 111و121
نیاز از غیر است؛ از   که خداوند وجوب ذاتی دارد بی  اند. به اعتقاد آنان، به جهت این  جسته
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مندی اتصاف ذات به صفات موجب نیاز   باشند، لازمهرو، اگر صفات الهی زائد بر ذات او   این
 (.19ق: 2129نوبخت،   )ر.ک: ابن ذات الهی به صفات خواهد بود

اند که  له، متکلمان از این قاعده برای اثبات صفات ثبوتی و سلبی بهره بردهبعد از این مسئ
 شود:  هر دو گونه کاربست آن با موارد تفصیلی ذکر می

ترین صفات ثبوتی که در منابع کلامی به استناد وجوب   برخی از مهم الف. صفات ثبوتی:
 ذاتی حق تعالی اثبات شده است عبارتند از:

و ذات او برای هر چیزی  غنی یعنی کسی که به غیر خود احتیاجی ندارد غنی بودن خداوند:. 2
 .(1111: 2100؛ سبزواری، 212ق: 2111 )همدانی درودآبادی، کافی است

 اند  و احتیاج غیر به او دانسته ی اونیازالوجود بودن خداوند را مقتضی بی  واجبمتکلمان، 
بنا به  .(191: 2909؛ لاهیجی، 18ق: 2111؛ شبر، 1: 2911؛ حلی 231ق: 2181)طوسی، 

الوجود بودن دارای هیچ جهت امکانی نیست که احتیاج به   گفته آنان، خداوند به جهت واجب
الوجود بذاته است در وجودش و در   که او واجب  ر عبارت، به خاطر اینغیر داشته باشد. به دیگ

(؛ زیرا اگر 222: 2ق، 2121،   اتصافش به صفات نیکو احتیاج به موثر یا شرطی ندارد )حمصی
که خداوند   به خاطر این ج یا در ذات و یا در صفات وی است.محتاج باشد این احتیا

اش   دانیم؛ چون اگر در ذاتش محتاج غیر باشد، لازمه  ل میالوجود است ما هر دو را باط  واجب
الوجود است.   ممکن بودن او است که این محال است؛ زیرا ثابت شده است که خداوند واجب

، سیوریاو محال است )شود که این نیز بر   اگر در صفاتش محتاج باشد منفعل از غیر می
آید، غنی بودن خداوند تعبیر از یک صفت   یچنانکه از تعابیر متکلمان بر م (.193ق: 2181

ذاتی است که آن وجوب اوست و همین شاخصه مهم، علت بی نیازی او از غیر است )ر.ک: 
الوجود   که آنان بدون بیان دلیل و نحوه دلالت، واجب  رو، این  (؛ از این911ق: 2181رازی، 

وجود او و   شود که بین وجوب  لوم میاند، مع  بودن باری تعالی را مقتضی غنی بودن او ذکر کرده
ن و آشکاری برقرار است و غیرِ واجب متعال در هستی و بقاء خود به او نیاز  غنی بودن، تلازم بی 

رو، غنای ذاتی داشته و هیچ نیازی به غیر   دارند و او خود واجد تمام کمالات است؛ از این
 دان  باری تعالی را دال بر غنای او دانسته الوجود بودن  ندارد؛ چنانکه حکیمان مسلمان نیز تام

کند که خداوند در   بالذات اقتضا می  (؛ بنابراین، قاعده وجوب291: 2918)صدرالمتالهین، 
هایی که متفرع بر وجود است )مانند صفات جمال و   وجود خود و همچنین در صفات و ویژگی

الوجود بوده و در هستی و کمال   مکنکمال(، نیازمند غیر نباشد. به خلاف سایر موجودات که م
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 الوجود هستند.  خویش نیازمند واجب
حاضر  علم یکی از صفات ثبوتیه خدای متعال است که یا به معنای عالم بودن خداوند:. 1

ق: 2121)طوسی،  ، تمام اشیاء برای او واضح هستندرو  از این بودن اشیاء در نزد خدا است و
برای نفس است که در این صورت نیز اشیاء برای ذات شاف اشیاء ( یا به معنای ظهور و انک31

 .(231ق: 2181)سیوری،  وده و هیچ وقت از او غایب نیستندب خداوند ظاهر

استناد شده است. به  بالذات  های مختلفی به قاعده وجوب  برای اثبات این صفت به شیوه
لذاته است، همه ماسوا برای او بیان برخی متکلمان، چون او واجب لذاته و غیرِ او، ممکن 

متساوی هستند و هیچ کدام از ماسوا بر دیگری اولویت در این ندارد که برخی معلوم باشند و 
 است که صحیح است معلوم واقع شوندبرخی نباشند؛ پس خداوند عالم به همه چیزهایی 

ت حق برخی دیگر، از کمالی بودن علم و کمال مطلق بودن ذا .(111ق: 2181)طوسی، 
شود و اتصاف   کنند که علم، صفت کمال محسوب می  تعالی استفاده کرده و بیان می

)لاهیجی،  جود بما هو موجود باشد، واجب استالوجود به هر صفتی که کمال مو  واجب
گروهی دیگر با استفاده از رابطه علیت بین موجودات و حق تعالی به اثبات . (110: 2909

بدین صورت که بر اساس آموزه توحید هر موجودی غیر از حق تعالی اند؛   صفت علم پرداخته
الوجود است؛ بنابراین، هر موجودی در نهایت به واسطه او ایجاد شده است و او )با   ممکن

از سوی دیگر، علم به علت مستلزم علم  واسطه( علت تمام ماسوای خویش است.  واسطه یا بی
ذات خودش است و ذات حق تعالی علت ماسوای خود به معلول است و چون خداوند عالم به 

است؛ بنابراین علم او به ذاتش، علم به علت ایجاد موجودات است که مستلزم علم به آن 
؛ سبحانی، 111: 1 ق،2110؛ ر.ک: طباطبایی، 930ق: 2111ها نیز است )حلی،   معلول
 معلوم وی نیز هستند.  متعال هستند،  پس تمام مخلوقات چون معلول واجب (،229: 2ق، 2121

بالذات، از طرفی علم الهی را به   شود که قاعده وجوب  بر اساس آنچه گفته شد روشن می
کننده علم پیشین )علم به مخلوقات قبل از ایجاد کند و از طرف دیگر، ثابت  ذات خود ثابت می

 ها( است.  ها( و علم پسین )علم به مخلوقات بعد از ایجاد آن  آن
: 2911سینا،   الوجود بودن خداوند مقتضی یکتایی اوست )ابن  واجب گی خداوند:یگان. 9

رو، متکلمان نیز از این قاعده در اثبات توحید و یگانگی خدای متعال استفاده   (؛ از این33
اند. به گفته آنان، خداوند قدیم است و حتی جواهر هم مماثل با قدیم تعالی نیستند. به   کرده

پس در هر حال، مخالف و مناقضِ غیر خود است الوجود است،   واجب قدیمکه   علت این
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الوجود دیگری را فرض   (؛ همچنین اگر برای خداوند واجب211ق: 2122، )سیدمرتضی
بگیریم، دوگانگی آنها متفرع بر این است که مرکب از نقاط اشتراک و افتراق باشند که لازمه آن، 

وجوب ذاتی خداوند  ترکیب مستلزم نیازمندی است که باترکیب در ذات خدای سبحان است و 
  .(113ق: 2181؛ سیوری، 91: 2901)حلی، ناسازگار است 

که   با توجه به عبارات مزبور، یکتایی خداوند در دو محور مختلف طرح گشته است: اول این
وجود ال  همتاست؛ یعنی هیچ موجودی غیر از خدای متعال واجب  وجود بی  خداوند در وجوب

بالذات نیست و فرض ثانی برای او محال است؛ زیرا تعدد، فرع تمایز است و هر کدام از 
اند باید برای تمایز از دیگری،   الوجود فرض شده  الوجود که واجب  های واجب  شریک

 الاشتراک ترکیب است و  الامتیاز و مابه  که لازمه داشتن مابه  الامتیاز داشته باشند. حال آن  مابه
شود و نیازمندی،   تعالی می   مرکب محتاج اجزای خود است؛ در نتیجه، منجر به نیاز واجب

کند که همان   الوجود بودن است. این، نفی کثرت بیرونی از ذات الهی می  مخالف واجب
 نام دارد. «توحید واحدی»

استه است. بدین معنا که ساحت الهی از هر گونه ترکیب پیر «بساطت ذات الهی»دیگری 
در او راه ندارد؛  -مقداریه اعم از خارجیه، ذهنیه، حملیه و-یب است و هیچ یک از انواع ترک

اهی است مقهور و الوجود است و وجودِ صرف چون وجود مطلق و نامتن  چون خداوند صِرف
توحید »کند که همان   شود. این، نفی کثرت درونی می  حد و قید نمی محدود به تکرار، تعدد،

همتایی خداوند از هر دو بُعد   بالذات، یکتایی و بی  نام دارد؛ پس بر اساس قاعده وجوب «احدی
 گردد.  اثبات می

؛ 11: 2ق، 2112داری )ازهری،   حکمت در لغت به معنای منع و نگه حکیم بودن خداوند:. 1
 ( و علم و اتقان بخشی به امور110ق: 2121؛ راغب اصفهانی، 32: 1ق، 2181فارس،   ابن

 (.113: 2121؛ راغب اصفهانی، 2382: 1، 2911است )جوهری، 
صدور شیء بر  ،از نگاه متکلمان نیز حکمت گاه به معنای معرفت اشیاء و گاهی مراد از آن

ل علی ثبوت الوجود ید    وجوب»گوید:   طوسی می  محقق  .(11: 2901وجه اکمل است )حلی، 
به معنای شناخت اشیاء باشد و چه به حکمت چه  یعنی ؛(231ق: 2181)طوسی،  «الحکمة

بدین صورت که چون  بالذات خواهد بود؛  معنای انجام کارها به بهترین صورت، لازمه وجوب
گاهی را دارد، پس او به بهترین وجه اشیاء را می  شناسد و  خداوند بالاترین و برترین علم و آ

دیگر، چون کارهای خداوند به از سوی  بالذات است.  گفته شد که علم الهی از لوازم وجوب
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که کاری به   پس او به معنای دوم نیز حکیم است و این شود،  ترین شکل ممکن محقق می  محکم
ها و لوازم   بهترین صورت محقق شود از لوازم کمال ذات است و کمال ذات نیز از مشخصه

وجود   جوببالذات است؛ در نتیجه، حکمت به هر معنای متصور خود، از لوازم و  وجوب
 تعالی است.  حق

جود صفتی است که مبدأ فایده رساندن به کسی است که شایستگی آن جواد بودن خداوند: . 1
در اثبات صفت  .(91ق: 2121)جرجانی،  که از وی انتظار عوضی داشته باشدرا دارد بدون این

  .(231ق: 2181)ر.ک: طوسی،  وجود حق تعالی استناد شده است   به وجوب ،جود

الوجود است، این ویژگی ذاتی   وجه این استناد آن است که چون خداوند متعال، واجب
)صدرالمتالهین،  به نحو کامل و بالفعل داشته باشدمقتضی آن است که تمام کمالات را 

خوبی  از سوی دیگر، جواد بودن یک کمال و .(39: 2ق، 2110؛ طباطبایی، 211: 2م، 2302
 ه، جواد بودن حق تعالی نیز به واسطه وجوب ذاتی او اثباتشود؛ در نتیج محسوب می

 شود.   می
ملک در اصطلاح متکلمان حالتی است که به سبب آنچه به شئ  مالک بودن خداوند:. 1

 .(288ق: 2121)جرجانی، شود   احاطه یافته است، بر آن عارض می

از خداوند تمام بندی موجودات عالم به دو گروه ممکن و واجب، غیر   بر اساس دسته
ازمندی موصوفش به موجود دیگر الوجود هستند. ویژگی امکان مستلزم نی  موجودات، ممکن

به  .(231ق: 2181)ر.ک: طوسی،  وجود و خواه در اتصافش به کمالاتخواه در اصل  است،
تعالی است؛   دیگر بیان، مالک حقیقی، چه از جهت تکوین و چه از جهت تشریع، ذات باری

ک حقیقی کسی است که تسلط تکوینی و خارجی بر چیزی داشته باشد و امر و اختیار چون مال
او در دست آن مالک باشد. خداوند نیز که دارای سلطه وجودی بر همه اشیاء جهان است و 

الوجود بودن،   همه امور به دست او است مالک جهان و جهانیان است؛ زیرا او به جهت واجب
بوده و همه موجودات در وجود و بقاء خود نیازمند و وابسته به او مبدأ و منشأ تمام هستی 

 هستند.
 عیان یا مطابقت با واقع آمده استحق، به معنای وجود در ا حق مطلق بودن خداوند:. 1

بر این اساس، حق در مقابل باطل قرار دارد. به بیان برخی  .(921: 2911)صلیبا و صانعی، 
اش همیشه ثابت و تغییرناپذیر است. این    وجوب ذاتی متکلمان، ذات خداوند به واسطه

تمام کمالات را به صورت بالفعل دارد و هیچ کمالی  تغییرناپذیری به واسطه آن است که او ذاتاً 
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تعالی   قابل تصور نیست که خداوند آن را نداشته باشد؛ در نتیجه هیچ نادرستی و بطلانی در حق
بق این بیان، چون حقیقت هر چیزی خصوصیت وجودی ط .(231ق: 2181)طوسی،  راه ندارد

خداوند که  رو  از این (،90: 2م، 2302ست )صدرالمتألهین، است که برای آن ثابت ا
 الوجود  (؛ چنانکه ممتنع10ق: 2181سینا،     حق مطلق است )ابن ،الوجود بالذات است  واجب

یزی همان موجودیتی است که ، از آنجا که حق بودن هر چدیگر باطل مطلق است. به عبارت
آنچه وجودش واجب است حق بذاته و حق محض  گردد، به همین علت  برای آن ثابت می

 خواهد بود.

به هر آنچه چیزی را به شوق بیاورد و با آن وجودش را کامل  خیر مطلق بودن خداوند:. 0
است و در تضی خیر بودن شود؛ پس وجود به خودی خود خیر و مق  گرداند، خیر گفته می

تر   تر و قوی  موجودی کامل مقتضی نقص و کاستی است. هر چه درجه وجودیِ  مقابل، شر
باشد، خیریت آن بیشتر است؛ در نتیجه، موجودی که هیچ مقارنتی با عدم ندارد، خیر محض 

الوجود چون وجودش ضروری نیست و ذاتاً ابائی از پذیرش عدم ندارد، خیر   است و ممکن
را آنچه احتمال عدم در او راه یابد، از نقص و کاستی مبرا نخواهد بود. در بین محض نیست؛ زی

گونه نقصی ندارد و از همه جهت بالفعل است، ذات موجودات، تنها موجودی که وجودش هیچ
تعالی است و این ویژگی به واسطه نهایت شدت و کمال وجودی آن ذات متعالی و به   حق

مقتضی آن است که تمام خیرات و کمالات را به صورت بالفعل  وجود او است و  عبارتی وجوب
 .(231ق: 2181داشته و از هرگونه نقصی مبرا باشد )طوسی، 

 (، عظمت،03ق: 2121ی، ار در لغت به معنای اصلاح )فیومجب   :خداوند جبار بودن. 3
در  و (    11: 1ق، 2198؛ مصطفوی، 182: 2ق، 2181فارس، برتری و استقامت است )ابن

 پردازد  کسی است که امور بندگان را رتق و فتق کرده و به اصلاح امور آنان می ،اصطلاح
الوجود است، تنها موجودی است که   خدای متعال نیز چون واجب .(12: 2111)درودآبادی، 

بخش موجودات دیگر است. همه    دهنده و کمال طور مستقل تأثیرگذار بوده و قوام در عالم به
به همین  ت تدبیر و سرپرستی او قرار دارند؛نه تنها مخلوق خداوند هستند، بلکه تحموجودات 

کند و آنها را به کمال لایق خود  های موجودات را برطرف و جبران می  جهت، حق تعالی، کاستی
 (؛ بنابراین حق تعالی به واسطه وجوب ذاتی، رب  231ق: 2181نماید )طوسی،  هدایت می

الاطلاق و   رو، جبار علی  از این پردازد، اصلاح امور بندگان خود میبه  تمام موجودات است و
 حقیقی و مستقل است.
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 است و قهر در لغت به معنای غلبه،غه مبالغه از ریشه قهر یقهار ص قهار بودن خداوند:. 28
( و بازداشتن چیزی از طبیعت خود به گونه إلجاء و قدرت 91: 1ق، 2181فارس، علو )ابن
هار بودن مستلزم آن است که آن موجود بتواند موجودات دیگر را منع کرده و بر خلاف است. ق

الوجود   از سوی دیگر، خدای متعال واجب (.112: 2181را انجام دهد )رازی،  اراده آنان فعلی
 لی بوده تحت سیطره او قرار دارندتعا  است و بقیه عالم به واسطه وجود امکانی خود، محتاج حق

بقاء غیر وابسته و مستند به چون وجود خداوند ضروری، و وجود و . (231ق: 2181)طوسی، 
رو، هم به تأثیر اسباب در عالم، هم به ذات و صفات و آثار هر چیزی تسلط و   از این اوست،

 غلبه دارد.
شود که قیام او به ذاتش و قیام   قیوم اسم خداست و به وجودی گفته می قیوم بودن خداوند:. 22

اسم قیوم در بین  .(20: 9، 2911ت در همه شئون وجودی به او باشد )طوسی، قوام موجوداو 
شود؛ زیرا سایر اسماء و صفات   تعالی، اساس همه اسماء شمرده می   اسماء غیر ذاتی واجب

 .(992: 1، 2110؛ طباطبایی، 118م: 2301ضافی، همه به این اسم تکیه دارند )زنوزی، ا
از  ای که نیاز دارد، مستقل نیست.  به دیگری است محتاج است و در آن جنبهموجودی که وابسته 

الوجود است. در   سو، احتیاج ملاک امکان وجود است و موجودی که محتاج است ممکن دیگر
الوجود است که نه تنها نیازی به غیر ندارد، بلکه بقیه موجودات در   عالم وجود، تنها واجب

تاج هستند؛ پس خدای متعال نه تنها نیازی به غیر ندارد، بلکه بقیه هستی خود سراسر به او مح
وجود او و امکان وجودی   موجودات وابسته و قائم به او هستند و این ویژگی به واسطه وجوب

تعالی مبدأ   به دیگر بیان، از آنجا که واجب (.231ق: 2181است )طوسی،  بقیه موجودات
هاست، هیچ مبدأ و منشأ اثری غیر از او نیست، مگر   ر آنهستی تمام موجودات و اوصاف و آثا

)صادقی  ه و همه از هر نظر قائم به اویندشود؛ پس او از هر جهت قیوم هم  که به او منتهی می  این
  .(211: 2900ارزگانی، 

ها   از دیگر کاربردهایی که این قاعده در منابع کلامی داشته، نفی کاستی ب. صفات سلبی:
هایی که وجود آنها نوعی نقص در   ق تعالی است. صفات سلبی که عبارتند از ویژگیاز ذات ح
ها، مستلزم نفی نقص از او و در نتیجه اثبات کمال برای وی   تعالی است و نفی آن  ذات حق

 ترین صفات سلبی که از این رهگذر در منابع کلامی اثبات شده است عبارتند از:  است. مهم
الوجود بالذات، حقیقتی است که وجود برای آن به حسب   واجب وند:. نفی عدم از خدا2
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طور که ازلی   تعالی همان  ذاتش ضروری است و عدم و فنا بر او محال است؛ بنابراین، حق
 است، ابدی نیز است. 

اند.   بالذات بر انتفاء عدم از خداوند استدلال کرده  متکلمان امامیه به واسطه قاعده وجوب
تواند نباشد که بودن، لازمه ذاتش نباشد، بلکه شان بدین صورت است که موجودی میاستناد ای

عارض بر ذاتش شده باشد؛ زیرا ویژگی ذاتی قابل جدا شدن از ذات نیست و فرض نبودن آن، 
مستلزم فرض نبودن ذات خواهد بود. بر این اساس، فرض عدم برای موجودی که وجود داشتن 

ق، 2121،   وجود ذاتی اوست )حمصی  ال و خلاف فرض وجوبلازمه ذاتش است فرضی مح
وجود چیزی، با جایز بودن عدمش   شود که قائل شدن به وجوب (؛ بنابراین، روشن می11: 2

. (12: 2ق، 2121)حمصی،  الوجود بذاته محال است  رو عدم بر واجب  متناقض است؛ از این
لذاته نخواهد بود؛ زیرا    صورت واجبچون در غیر این  عدم بر واجب لذاته ممکن نیست،

؛ حلی، 281ق: 2123لذاته بودن این است که عدم بر او محال باشد )حلی،   معنای واجب
(؛ بنابراین وجود خداوند متعال دائمی و ابدی خواهد بود و در ساحت قدسی او 11: 2919

 عدم راه نخواهد یافت.
مسلم عقلی آن است که هر گونه ترکیب، یکی از اصول  نفی ترکیب و تقسیم از خداوند:. 1

مستلزم نیازمندی است؛ زیرا هر موجودی که مرکب باشد، محتاج به اجزایش بوده و تا زمانی که 
 با وصف مرکب بودن محقق نخواهد شد.اجزای آن وجود نیافته باشند، خود آن موجود مرکب 

الوجود در اصل وجود و   اجبالوجود است و و  دانیم که خدای متعال واجب  از سوی دیگر، می
 (.98ق: 2129مفید، شیخ صفاتش، نیازمند غیر نیست )

یعنی در وجود خود و در اتصافش به صفات  گوییم خداوند وجوب ذاتی دارد؛  وقتی می
در این صورت اجزائی ندارد؛ چون باعث  بالذات است، پس    کمال محتاج غیر نیست و غنی

وجود او منافات دارد. متکلمان با این تقریر در نفی   این با وجوبشود و   نیازمندی او به غیر می
؛ 12: 2ق، 2121)حمصی، اند   بالذات تمسک جسته  ترکیب از ساحت الهی به قاعده وجوب

 .(18ق: 2111؛ شبر، 231: 2909؛ لاهیجی، 11: ص2919؛ حلی، 12ق: 2129طوسی، 
انی بودن حق تعالی است. برای از دیگر اوصاف سلبی جسم نفی جسمانیت از خداوند:. 9

بدین گونه استدلال شده است که با اثبات تنافی جسمانیت با  بالذات  وجوباثبات آن از قاعده 
که: اگر خدای   اثبات شود. توضیح این -یعنی تجرد-وجود، نقیض جسمانیت   فرض وجوب

سام مشارکت متعال، جسم یا جسمانی باشد، لازم است در نحوه عروض اوصافش با سایر اج
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تعالی به صفات الهی، به واسطه ذات یا لوازم   داشته باشد. در این صورت، اگر اتصاف حق
که در ذات با حق تعالی مشابه هستند )یعنی هر  -ذاتش باشد، مستلزم آن است که سایر اجسام 

ن لازمه نیز این اوصاف را داشته باشند؛ اما اگر به خاطر فرار از ای -دو جسم یا جسمانی هستند(
باطل، مدعی شویم که اوصاف الهی، به واسطه ذاتش نیست، بلکه عارض بر او شده است. 

که   لازمه این ادعا آن است که خدای متعال برای اتصاف به اوصافش نیازمند غیر باشد؛ در حالی
ق: 2181الوجود است )بحرانی،   الوجود است و نیازمندی از خصوصیات ممکن  او واجب

وجود سازگار نیست؛ زیرا اگر اتصاف به اوصاف لازمه   دو فرض بالا با وجوب پس هر (؛13
که این   ذاتش باشد، مستلزم آن است که سایر اجسام نیز این اوصاف را داشته باشند؛ در حالی

الوجود است و اگر عارض بر ذاتش باشد، مستلزم آن است که ذاتش   اوصاف مختص واجب
 وجود ناسازگار است.  هر دو با وجوبنیازمند به غیر باشد و این 

ضد به معنای غلبه و خصم و مخالف است؛ به طوری که وقتی این  نفی ضد از خداوند:. 1
بسیاری از متکلمان و اهل لغت به دو چیزی  از نگاه (929: 22ق، 2112آمد، آن برود. )ازهری، 

فارس،   شود. )ابن  فته میشان در زمان واحد یا محل واحد جایز نباشد، ضدِ هم گ  که اجتماع
 ( 189ق: 2121؛ راغب،  918: 9ق، 2181

بالذات، وجود ضد از ساحت الهی منتفی است؛ زیرا چنانکه پیش   به اقتضای قاعده وجوب
کند که موجودی   وجوب ذاتی حق اقتضا میرو   از این اثبات کردیم خداوند شریک ندارد؛ از این

کند، وجود   دهد و در این جهت با ذات حق مبارزه می  رار میتأثیر ق  که مؤثریت خداوند را تحت
بوده و  از طرف دیگر، چون ضد، مستلزم مُجانست(. 192ق: 1219طوسی، نداشته باشد )

لاهیجی، رو، ساحت قدسی خداوند از آن پیراسته است )  از این لازمه مجانست، ترکیب است،
 ضدی نیست. ـ الوجود است  چون واجبـ (؛ بنابراین برای خداوند 295: 1919
ز و مکان داشتن از خداوند:. 1 تعالی آن است که مکان ندارد و   های حق  از جمله ویژگی نفی تحی 

گیرد، متحرک یا ساکن است. حرکت   متحیز نیست. هر چیزی که مکان دارد و در مکان قرار می
گیرد، خودش نیز   رار میو سکون نیز از امور حادث است؛ در نتیجه، هر موجودی که در مکان ق

الوجود است و وجودش ضروری   از دیگر سو، هر موجود حادثی، ممکن حادث خواهد بود.
چنین است، حتماً   نیست )چون موجود حادث، زمانی نبوده است و موجودی که این

د، وجود خداون  الوجود باشد(؛ بنابراین با توجه به وجوب   تواند واجب  الوجود است و نمی  ممکن
گیرد؛ چرا که بودن در مکان،  توان اثبات کرد که خداوند مکان ندارد و در مکان قرار نمی  می
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 (.181ق: 2111وجود اوست )حلی،   خلف فرض وجوب 

گیرد و اشاره   ای است که مورد اشاره قرار می  جهت، نقطه :نفی جهت داشتن از خداوند. 1
مکان و جسمانی باشد. هر موجودی که حسی در صورتی ممکن است که مشارالیه، دارای 

گیرد که در مکانی قرار   گیرد. موجودی مورد اشاره قرار می  دارای جهت باشد مورد اشاره قرار می
دارای مکان، حادث له قبل گفته شد که موجود مسئداشته باشد تا بتوان بدان اشاره کرد. در 

 ت؛ چون سکون و حرکت حادثند،حرک اسمند، ساکن یا مت  که موجود مکانخواهد بود )چرا
پس شیء دارای مکان خالی از این امور حادث نخواهد بود و هر آنچه خالی از امور حادث 

شود؛ در نتیجه، موجود دارای مکان، حادث خواهد بود( و   ها می  نباشد، خودش متأثر از آن
الوجود است   پس وجود برایش ضرورت ندارد و ممکن چون موجود حادث، زمانی نبوده است،

الوجود   تواند واجب  )وگرنه نبودنش امکان نداشت(؛ بنابراین، موجودی که جهت دارد نمی
، ؛ سیوری128و 183ق: 2111الوجود است )ر.ک: حلی،   باشد، بلکه حادث و ممکن

 (.111و  18: 2909؛ شبر، 111: 2909؛ لاهیجی، 111ق: 2181
ودی به واسطه موجود دیگر به نحو تبعیت، به حلول یعنی قیام موج نفی حلول از خداوند:. 1
، جز به واسطه تعیین محلش، معین نمی  گونه  (.222: 1ق، 2121 شود )سبحانی،  ای که حال 

یابد، این امر بدان معناست که   در حلول، موجود حال  به واسطه حلول در غیر، تعیین می
شود که حلول، مستلزم   میموجود حال  به خودی خود تعینی ندارد. براین اساس، مشخص 

نیازمندی به غیر در تعین و تحقق است. نیازمندی به غیر نیز نشانه و ملاک امکان وجود است؛ 
الوجود بالذات بودن سازگار نیست و خلاف فرض است   بنابراین فرض حلول با فرض واجب

گر همچنین، وقتی شیئی در شئ دی (.19ق: 2181؛ بحرانی، 111ق: 2181 )ر.ک: طوسی،
پذیرد و به واسطه آن تغییر   کند، شئ حال از محل خود تبعیت کرده و محدوده آن را می  حلول می

کند؛ از دیگر سو، تغییر در مورد موجودی فرض دارد که استعداد تغییر را داشته باشد و   می
دارد. استعداد ای دارد که حامل آن باشد و برای فعلیتش نیز نیاز به علتی   استعداد نیز نیاز به ماده

تنها در موجودی فرض دارد که دارای ماده باشد و نیازمند به موجودی دیگر باشد؛ اما 
الوجود نه ماده دارد و نه محتاج به علت دیگر است؛ بنابراین، موجودی که مادی نیست و   واجب

تواند در   ، نمیکند  هیچ گونه نیازی در او راه ندارد، تغییر نیز راه ندارد و موجودی که تغییر نمی
 (.93: 2901؛ حلی،  02و 08: 2919دیگر حلول کند )حلی،  شیئی
شدن دو موجود است و به دو معنای حقیقی و   اتحاد به معنای یکینفی اتحاد از خداوند: . 0
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که دو   که دو شیء و دو ذات موجود، در عین این  مجازی اطلاق شده است. معنای حقیقی این
ل یابند. معنای مجازی اتحاد عبارت است از اینشیء هستند به شیء وا که   حدِ موجود تبد 

چیزی از طریق استحاله یا ترکیب به چیز دیگر تبدیل شود. هر دو نوع اتحاد در مورد خداوند 
 (.12: 2911ناشدنی است )حلی، 

ک: اند )ر.  وجود برای اثبات این مسئله استفاده کرده  متکمان امامیه، به دو صورت از وجوب
بدین صورت که دو چیزی که  .(18ق:2111؛ شبر، 1: 2911؛ حلی، 231ق: 2181طوسی، 

شوند یا پس از اتحاد، همچنان دو موجود هستند؛ پس در حقیقت اتحادی روی  با هم متحد می
ماند؛ در این   رود و دیگری باقی می  نداده است و دو موجود جدا هستند یا یکی از بین می

وجود سازگار   شود خداوند است، این با فرض وجوب  که معدوم میصورت، اگر موجودی 
تواند نباشد.   بالذات است؛ یعنی حتی یک لحظه نمی  الوجود، وجودش  نیست؛ چرا که واجب

چون منافات دارد و دیگر اتحاد نیست؛  ماند، این با فرض اتحاد  اگر هم فقط خداوند باقی می
همچنین، وقتی دو شئ با هم متحد  (.181ق: 2111رفته است )ر.ک: حلی، یکی از بین 

الوجود تنها خداوند   کند. از آنجا که واجب  شان به هم سرایت می  شوند، اوصاف و احکام  می
الوجود هستند، اگر خداوند با چیزی متحد شود، احکام هر یک به   است و بقیه موجودات ممکن

الوجود و امکان وجودِ ممکن هم به   وجود به ممکن  کند؛ یعنی وجوب  دیگری سرایت می
کند. این سرایت، یا همزمان با داشتن وصف خودش یا با جدا شدن از   الوجود سرایت می  واجب

رو، در   از این د نقیض هم هستند،که وصف وجوب و امکان وجو  وصف خودش است؛ در حالی
وجود و هم امکان برای ال  یک موجود قابل جمع نیستند. گذشته از این، هم وجوب برای واجب

در نتیجه،  تواند به جای دیگری قرار بگیرد.  الوجود، ذاتی است؛ بنابراین هیچ یک نمی  ممکن
شود )ر.ک:   دهنده آن است که او با هیچ موجود دیگری متحد نمی  وجود خداوند نشان  وجوب
 (.181ق: 2111حلی، 

که امتزاج و ترکیب، محال است؛ چرایز در مورد خداوند اتحاد به معنای امتزاج و ترکیب ن
وجود   مستلزم تغییر و دگرگونی در ذات موجود ترکیب شده است و گفتیم که تغییر با وجوب

 سازگار نیست و بدین جهت امتزاج نیز در خداوند راه ندارد.

های نفسانی بوده و عبارت از ادراک و یافتن   لذت و ألم، حالتنفی الم و لذت از خداوند: . 3
ری ملایم یا ناملایم با طبع آدمی است. هر یک از این دو، بر دو قسم حسی و عقلی هستند. ام

الم حسی و لذت حسی وابسته به طبیعت و کیفیت مزاجی انسان است؛ اما نوع عقلی این دو 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

119 

 

119 

رد
رک

کا
  

ب
جو

ه و
عد

 قا
ی

ها
  

می
لا

 ک
ل

سائ
و م

مر
 قل

در
ت 

ذا
بال

 

 

گاهی انسان نسبت به کمال یا نقص  عبارتند از احساس ملایم یا ناملایمی که ناشی از ادراک و آ
 (.231ق: 2181دش است )طوسی، نفسانی خو

مزاج مربوط  چون این دو حالت، از اوصافی هستند که تابع مزاج موجود هستند و از آنجا که
بنابراین در موجودی که مادی و جسمانی نیست، مزاج وجود ندارد و  به موجودات مادی است،

گونه برای نفی   دینبالتبع اوصاف عارض بر مزاج، از جمله لذت و الم حسی نیز وجود ندارد. ب
وجود استناد کرد. ألم عقلی نیز که همان ادراک نفس   توان به وجوب  لذت و الم حسی، می

که در   نسبت به نقاط ضعفش است، در موجودی راه دارد که ضعیف و ناقص باشد؛ در حالی
که گونه نقصی راه ندارد؛ چراکه وجود نقص در یک موجود مستلزم آن است   خدای متعال هیچ

موجود به دنبال رفع آن نقص باشد و رفع نقص، مستلزم آن است که موجود ناقص نیازمند 
موجود دیگری باشد تا به وسیله او، این نقص برطرف شود. قبل از این نیز بیان شد که نیازمندی 

ی تعال  وجود حق  توان به وجوببنابراین برای نفی ألم عقلی نیز میوجود سازگار نیست.   با وجوب
 .(231ق: 2181)ر.ک: طوسی،  تمسک کرد

که مستلزم  ـ نه وجود لنفسهـ اعراض وجود للموضوع دارند  نفی اعراض و صور از خداوند:. 28
: 2، 2931این است که هم خود و هم عوارض و حالاتشان وصف موضوع باشند )عبودیت، 

موضوع اعراض فی ها است و   (؛ همچنین اعراض، عارض بر موضوع بوده و حال  در آن212
 .(101: 1، )همان شود  ها می  ها بوده و با عروض اعراض واجد کمال آن  نفسه فاقد کمال آن

صورت، گرچه واقعیتی مغایر ماده و جسم است، ولی چون ذاتاً حال  در ماده است، فقط در 
 .(9: 3م، 2302لهین،)ر.ک: صدرالمتأ شدنی است  ضمن جسم و در حال ترکیب با ماده یافت

شاغل فضایند و وضع و مکان دارند و صور جسمیه  ،صور نوعیه هم به سبب حلول در جسم
  .(208: 2903)عبودیت،  هستند   واسطه حال  در ماده  بی

شود که اعراض و صور موجب نیازمندی باری تعالی به غیر   از آنچه گفته شد مشخص می
ذات حق تعالی این اوصاف و  شود؛ چرا که عروض عرض و صورت، مستلزم آن است که  می

اعراض را نداشته باشد. حال اگر این اوصاف و اعراض به کمک فاعلی دیگر به او داده شده 
الوجود است و   که خداوند واجب  تعالی است؛ در حالی  باشد، مستلزم نیازمندی ذات حق

رارگرفتن موجب رو، چون قابل اعراض و صور ق  وجود با نیازمندی سازگار نیست؛ از این  وجوب
گیرد. اگر این اوصاف از سوی خود ذات به   احتیاج است، خداوند قابل اعراض و صور قرار نمی

تعالی، هم فاعل وجود و تحقق صور و   خودش داده شده باشد، مستلزم آن است که ذات حق
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اعراض و هم پذیرای آنها باشد. این امر نیز چیزی نیست جز اجتماع فاعلیت و قابلیت که 
که موجب اجتماع ضدین است، مقتضی ترکیب   اجتماع دو حیثیت متضاد است و گذشته از این

نیز است و گفتیم که ترکیب به هر صورتی که باشد، مستلزم نیازمندی است و نیازمندی با 
 (. 11ق: 2129لذاته بودن ناسازگار است )ر.ک: طوسی،   واجب 
ستند، همتعال   واجبرؤیت  لیه که قائل به عدممان عدمتکل غیر از نفی رؤیت از خداوند:. 22

مه قائل به جواز رؤیت او در دنیا و آخرت شده امیه و مجس  اند. اهل حدیث و اشاعره نیز با   کر 
از رؤیت که خود را اهل تنزیه دانسته و قائل به جسمانیت باری تعالی نیستند، قائل به جو  این

 .(211: 1 ق،2121)سبحانی، الهی در روز قیامت هستند

اند. در نگاه   بالذات تمسک جسته  متکلمان امامیه در رد  این پندار نادرست، به قاعده وجوب
مند و دارای جهت باشند؛ زیرا تنها   آنان، قابلیت رؤیت، اختصاص به موجوداتی دارد که مکان

مانیت و که جس  توان رؤیت کرد که جسمانی بوده و دارای مکانی باشد. حال آنموجودی را می
 ازمندی با وجود وجود سازگار نیستداری، مستلزم نیازمندی به اجزا و مکان است و نی    مکان

ذاتی خداوند به سبب غنایی که در وجود و    وجوب .(1: 2911؛ حلی، 231ق: 2181)طوسی، 
ای مند و دار  که موجود مکان  نیازمند غیر نباشد و حال آنکند که   اقتضا میکمالات او هست، 

 جهت، نیازمند مکان و جهت است و این با وجوب ذاتی خداوند ناسازگار است.
کاکردهای فوق مسائلی بودند که متکلمان امامیه در تراث ارزشمند کلامی، قاعده 

اند؛ اما شایان ذکر است که گر چه متکلمان   ها به کار بسته  بالذات )وجوبِ وجود( را در آن  وجوب
ولی بنا بر آنچه در تقریر و  اند،  این قاعده را فقط در مسائل مزبور به کار برده کارگیری،  در مقام به

های آن محدود به   توان ادعا کرد که کاربست  اند به صراحت می  توضیح قاعده وجوب بالذات آورده
ز موارد تر ا  بسیار وسیع اش  موارد مذکور نیست و با توجه به اتقان و توانی که این قاعده دارد، گستره

 است: بالذات تقریر ذیل   فوق است. نقطه محوری در فراگیر بودن قاعده وجوب

بالذات است و در وجود و صفات خود محتاج غیر   خداوند چون وجوب ذاتی دارد، غنی
؛ مقداد،  1: 2911حلی ؛ 231ق: 2181طوسی، ؛ 222: 2ق، 2121،   )ر.ک: حمصی نیست
رو، هر آنچه موجب   از این (؛191: 2909جی، ؛ لاهی18ق:2111؛ شبر، 193ق: 2181

که خدای متعال   گردد؛ همچنین، به علت این  نقصان و احتیاج در خداوند باشد، از او نفی می
وجوب ذاتی دارد، وجودش صِرف و بسیط بوده و در غایت شدت و کمال است )ر.ک: 
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الوجود،   واجب( و 111-118: 1ق، 2110؛ طباطبایی، 288: 1م، 2302صدرالمتألهین، 
: 2م، 2302؛ صدرالمتألهین، 91ق: 2181سینا،   الجهات است )ابن  الوجود من جمیع  واجب

بر این اساس، هر صفتی که کمال محسوب شود، اصل  .(39: 2ق، 2110؛ طباطبایی، 211
وجود آن کمال و اکمل آن صفت در خداوند موجود است؛ پس خداوند به اقتضای وجوب 

  ه در عداد کمالات باشد، واجد است.ا کاش آنچه ر  ذاتی
بالذات، از ساحت   توان به کمک قاعده وجوب  بر این تقریر، تمام صفات نکوهیدنی را می بنا

 ها را برای وجود مقدس او ثابت کرد.  تعالی منتفی دانست و همه کمالات و خوبی  باری

‌گیری‌‌نتیجه

دیدگاه متکلمان مشهور امامیه در اثبات بالذات از   توجه به آنچه گذشت، قاعده وجوب با
یگانگی خداوند و اثبات صفاتی مانند غنی بودن، علم، حکمت، ملک، جود، حقیت، خیریت، 
جباریت، قهاریت و قیومیت برای خداوند و همچنین در نفی ضد، ترکیب و تقسیم، جسمانیت، 

پذیری و   صور، عدم ز و جهت، حلول، اتحاد، الم و لذت، اعراض وصفات زائد، مکان و حی  
رؤیت از ساحت الهی کارآیی دارد. متکلمان امامیه در تحلیل و اثبات این مسائل از قاعده 

های   ولی با توجه به تقریرهایی که بیان شد، کاربست اند،  های وافری جسته  بالذات بهره  وجوب
ها و نقایص را   م کاستیتوان آن را دارد که تما مذکور محدود به موارد مزبور نیست، بلکهقاعده 

ها را برای وجود مقدس او   از ساحت قدسی الهی نفی کرده و در مقابل، همه کمالات و خوبی
 اثبات نماید.
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